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چکیده
 اين مطالعه به منظور بررسی تطبيقی شروط بيع سلم برای بازتاب آرای فقيهان مذاهب اسلامی، به اين مسئله
 پرداخته است كه وجوه اشتراك و افتراق بيع سلم در مذاهب اسلامی چيست و در موارد افتراقی، كدام نظر
 می تواند به عنوان يك نظر اصح و قابل اطمينان مطرح باشد؟ اين نوشتار با محوريت بررسی شروط ده گانه بيع
 سلم در فقه مذاهب اسلامی نشان می دهد، جمهور فقها بر لزوم وجود پنج شرط به صورت مشترك و صحت
 آن در بيع سلم اتفاق نظر دارند كه عبارت اند از: موجل بودن مسلم فيه، معلوم بودن اجل تسليم مسلم فيه، كلی
 در ذمه بودن مسلم فيه، مضبوط بودن و معلوم بودن مسلم فيه؛ و در پنج شرط آن دچار اختلاف عقيده اند كه
 عبارت اند از: مكان تسليم مسلم فيه، زمان عام الوجود بودن تسليم مسلم فيه، كيفيت علم به ثمن، زمان تسليم
 ثمن و حلول اجل تسليم مسلم فيه. پس از بررسی وجوه افتراقی و پرداختن به نظر اصح در هريك، اين نتيجه
 به دست آمد كه فقدان يكی از شروط اتفاقی سبب بطلان بيع سلم، نزاع و اختلاف ميان متعاقدين می گردد
 و شروط اختلافی غالباً ناظر به جلوگيری از تضرر و تغرر ميان متعاقدين است؛ ازاين رو، شروط اتفاقی و
 اختلافی مكمل يكديگرند. شروط اتفاقی ناظر به عدم نزاع و اختلاف و شروط اختلافی ناظر به عدم تضرر

متعاقدين است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 58/ پاییز و زمستان 1401

صص 80-92 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: ربا، بیع زمان دار، بیع محاویج، اجل.
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مقدمه
از  آنچه  جديد،  عصر  در  جمعيت  تراكم  به  توجه  با 
تعاملات  روزافزون  گسترش  بود،  غافل  نبايد  آن 
اقتصادی است كه منجر به توسعه افق های فكری و 
بيع سلم  عملی در مراتب مختلف حيات شده است. 
آن  در  مثمن  تسليم  كه  است  تعاملات  اين  از  يكی 
مانند  سرمايه  است. صاحبان  ذمه  در  كلی  و  مؤجل 
مالكان اراضی كه از زمين خود به عنوان يك سرمايه 
بهره می برند، نقود خود را به اين نحو سرمايه گذاری 
به كسب منفعت می پردازند.  اين طريق  از  می كنند و 
مردم  شدند،  مدينه  وارد  هنگامی كه  اكرم)ص(  پيامبر 
مشغول پيش فروش ميوه خرما بودند كه ايشان فرمود: 
بايد به كيل  »هر كس چيزی را پيش فروش می كند، 
معلوم، وزن معلوم و اجل معلوم باشد«؛1 بنابراين، در 
بيع سلم علاوه بر قواعد عمومی قراردادها، شروطی 
اختصاصی نيز لحاظ شده است كه همواره مورد توجه 
فقيهان مذاهب اسلامی قرار داشته است. اين موضوع 
نگارندگان را برانگيخت تا در اين نوشتار در راستای 
مطالعه تطبيقی شروط بيع سلم به منظور بازتاب آرای 
فقيهان مذاهب اسلامی به اين مسئله بپردازند كه وجوه 
اشتراك و افتراق بيع سلم در مذاهب اسلامی چيست 
و در موارد افتراقی، كدام نظر می تواند به عنوان يك 

نظر اصح و قابل اطمينان مطرح باشد؟
بررسی  به  فقهی،2  كتب  در  اسلامی  مذاهب  فقيهان 
شروط بيع سلم پرداخته اند. مطالعه تطبيقی در آرای 
 - شروط  اين  از  برخی  در  كه  می دهد  نشان  ايشان 
كه نسبت به مسلم فيه است- باهم اتفاق3 دارند و در 
برخی ديگر از اين شروط - كه نسبت به مسلم فيه و 

1. نيل الأوطار، ج5، ص268؛ كنز العرفان، ج2، ص46.
2. الدروس الشــرعية، ج3، ص247؛ شرح فتح القدير، ج7، ص71؛ 
بداية المجتهد، ج3، ص217؛ المهذب، ج2، ص71؛ شــرح الزركشی 
علی مختصر الخرقی، ج4، ص3؛ المحلی بالآثار، ج8، ص39؛ البحر 

الزخار، ج9، ص46؛ شرح النيل و شفاء العليل، ج16، ص62.
3. تذكــرة الفقهــاء، ج11، ص264؛ بداية المجتهــد، ج3، ص219؛ 
شرح الزركشی علی مختصر الخرقی، ج4، ص7؛ سنن ابن ماجه، ج2، 

ص765.

ثمن است- دچار اختلاف4 عقيده اند. از پژوهش های 
»بيع  عنوان  با  مقاله ای  زمينه،  اين  در  صورت گرفته 
سلم در مذاهب اسلامی« است كه بيشتر بحث را به 
اختلاف مذاهب در معنای اصطلاحی و مشروعيت بيع 
سلم اختصاص داده است و تنها اندكی به شرايط بيع 
است؛5  پرداخته  فقها  انظار  افتراق  و  اشتراك  و  سلم 
به عنوان مثال، به قيد اجل كه يكی از اركان بيع سلم 
كمبودهای  اين  است.  نكرده  توجهی  چندان  است، 
پرداختن  ضمن  نگارندگان  تا  شد  سبب  مطالعاتی 
انظار  افتراق  و  اشتراك  از حيث  سلم  بيع  شرايط  به 
فقها، به مسائلی مانند اجل و شرايط تعيين آن توجه 
بر  علاوه  نوشتار  اين  در  همچنين  نمايند؛  بيشتری 
تجميع، تحليل و تقريب آرای مذاهب خمسه، از آرای 
استفاده گرديده  نيز  اباضيه و ظاهريه  مذاهب زيديه، 

است.

معناشناسی سلم
و  كردن6  تسليم  معنای  به  لغت  در  سلم  يا  سلف 
فقهای  است.7  مبيع  خريد  برای  ثمن  پيش پرداخت 
مذاهب اسلامی تعاريف متعدد با مضامين واحد از بيع 
سلم ارائه كرده اند. فقيهان اماميه8 بيع شیء موصوف 
را  موجود  شیء  قبال  در  مؤجل  به صورت  ذمه  در 
در تعريف بيع سلم ارائه نموده اند. فقهای حنفيه9 بيع 
می دانند.  سلف  را  )ثمن(  عاجل  به  )مسلم فيه(  آجل 
فقيهان شافعيه10 و حنابله11 بيع شیء موصوف در ذمه 
مجلس  در  مقبوض  ثمن  مقابل  در  موجل  به صورت 
بيعی  نيز  مالكيه12  فقهای  و  می خوانند  سلف  را  عقد 

4. تذكــرة الفقهاء، ج11، ص329؛ المغنــی، ج4، ص221؛ المهذب، 
ج2، ص78؛ المحلی بالآثار، ج8، ص46؛ منح الجليل، ج5، ص374.

5. »بيع سلم در مذاهب اسلامی«، صص48-29.
6. لسان العرب، ج12، ص295.

7. المفردات، ص420.
8. تذكرة الفقهاء، ج11، ص258.

9. رد المحتار، ج5، ص209.
10. مغنی المحتاج، ج3، ص3.

11. كشاف القناع، ج 3، صص 289-288.
دی12. حاشية الدسوقی، ج12، ص332.
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موجل  مثمن  و  حال  به صورت  ثمن  آن  در  كه  را 
اشتراك  نقطه  به عبارت ديگر،  دانسته اند؛  سلف  است، 
اين است كه بايع در مقابل مشتری كه  تعاريف  همه 
ثمن معامله را در مجلس عقد تسليم می كند، متضمن 
می شود، مبيع را در زمان متأخر و معلوم به قبض وی 

درآورد.

مشروعیت بیع سلم
بيع سلم ازجمله بيوع شايع در زمان پيامبر اكرم)ص( 
مذاهب  ميان  در  آن  جواز  ازاين رو،  است؛13  بوده 

اسلامی بنا بر ادله زير امری اتفاقی است:
1( کتاب

الَّذِینَ  »یَاأَیُّهَا  می فرمايد:  كريم  قرآن  در  خداوند 
ى فَاكْتُبُوهُ...«14  آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمًّ
ابن عباس اين آيه را مختص بيع سلم، بلكه فراتر از 
آن  به  نسبت  و  است  دانسته  ديون  همه  شامل  آن، 
بيان  مدينه  اهل  را  آن  نزول  سبب  و  اجماع  ادعای 
»اين  دراين باره می گويد:  مقداد  فاضل  است.15  كرده 
و...  نسيه  سلم،  از  اعم  دين  توثيق  برای  مباركه  آيه 
نازل  شده و مقصود از آن همه معاملاتی است كه يكی 

از عوضين در آن مؤجل است.«16
دين  ثبت  استحباب  يا  بر وجوب  آيه دلالت  منطوق 
و مكتوب كردن آن دارد. ابن عربي در احكام القرآن، 
اولين مسئله در آيه را حقيقت دين بيان كرده است و 
در تعريف آن می گويد: هر معامله ای را كه احدی از 
دين  باشد،  ذمه  بر  ديگری  و  نقد  به صورت  عوضين 

می نامند.17
2( سنت

روايات متعددی دال بر مشروعيت بيع سلم بيان شده 

13. كنز العرفان، ج2، ص46.
14. بقره، 282.

15. الجامع لأحكام القرآن، ج3، ص377.
16. كنز العرفان، ج2، ص45.

17. أحكام القرآن، ج1، ص327.

پيامبر  می گويد:  بيع  اين  در جواز  ابن عباس  است.18 
اكرم)ص( هنگامی كه وارد مدينه شدند، مردم مشغول 
فرمود: »هر  ايشان  كه  بودند  ميوه خرما  پيش فروش 
كس چيزی را پيش فروش می كند، بايد به كيل معلوم، 
وزن معلوم و اجل معلوم باشد.« جمهور فقها )الي اجل 
معلوم( در روايت را دليل بر اعتبار اجل و مشروعيت 

بيع سلم بيان كرده اند.19
3( اجماع

و  است  جايز  بيعی  اسلامی  مذاهب  فقهای  نزد  سلم 
قاطبه ايشان بر مشروعيت آن اجماع20 دارند. آرای 
فقهای مذاهب اسلامی در شروط بيع سلم از دو جنبه 
اتفاقی  جنبه  است؛  شده  واكاوی  اختلافی  و  اتفاقی 
حاوی شروطی است كه مذاهب اسلامی نسبت به آن 
اتفاق نظر دارند و جنبه اختلافی حاوی شروطی است 
كه مذاهب در آن دچار اختلاف عقيده اند. در ادامه به 

تبيين اين وجوه می پردازيم.

مذاهب  در  سلم  بیع  اشتراک  وجوه  تحلیل 
اسلامی

1( مؤجل بودن مسلم فیه
جمهور فقها بر مؤجل بودن مسلم فيه اتفاق نظر دارند؛21 
تسليم  در  تأجيل  جواز  بر  علاوه  شافعيه  فقهای  اما 
مسلم  فيه، قائل به مشروعيت بيع سلم به صورت حال 
نيز هستند و معتقدند، سلم حال نسبت به سلم موجل 

18. وســائل الشــيعة، ج18، ص295؛ مســتدرك الوسائل، ج13، 
ص382؛ صحيــح البخــاری، ج2، ص781؛ صحيح مســلم، ج3، 

ص1226.
19. صحيح البخاری، ج2، ص781؛ صحيح مســلم، ج3، ص1226؛ 

تذكرة الفقهاء، ج11، ص259؛ نيل الأوطار، ج5، ص268.
20. الدروس الشرعية، ج3، ص247؛ شرح فتح القدير، ج7، ص70؛ 
بداية المجتهد، ج3، ص217؛ المهذب، ج2، ص71؛ شــرح الزركشی 
علی مختصر الخرقی، ج4، ص3؛ المحلی بالآثار، ج8، ص39؛ البحر 

الزخار، ج9، ص46؛ شرح النيل و شفاء العليل، ج16، ص62.
21. تذكرة الفقهــاء، ج11، ص264؛ تحفة الفقهاء، ج2، ص11؛ بداية 
المجتهد، ج3، ص220؛ شرح الزركشــی علی مختصر الخرقی، ج4، 
ص7؛ المحلی بالآثار، ج8، ص41؛ التــاج المذهب، ج4، ص179؛ 

شرح النيل و شفاء العليل، ج16، ص66.
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است:  آمده  تذكره الفقها  در  است.22  مصون  ضرر  از 
شرط مسلم فيه موصوف در ذمه بودن است؛ زيرا لفظ 
سلم و سلف موضوع برای دين است...؛ بنابراين، اگر 
تو  به  عبد  اين  مقابل  در  را  لباس  اين  بگويد:  كسی 
تسليم كردم، بيع سلم منعقد نمی گردد...؛ زيرا موجل 

بودن مسلم فيه لازمه بيع سلم است.23
اجل  تعيين  متذكر شد، حداقل  بايد  كه  ديگری  نكته 
روايات  و  كريم  قرآن  در  كه  است  مسلم فيه  تسليم 
اشاره ای به آن نشده است. از طرفی، با توجه به آنچه 
بيان گرديد، فرض انعقاد بيع سلم به صورت حال و يا 
زمان محدود مانند دو ساعت، نصف روز و يك روز 
نيست  سازگار  تشريع  حكمت  با  زيرا  است؛  منتفی 
قرطبی  نمی نامند.  اجل  عرفاً  را  كوتاه  زمان  اين  و 
جايز  بيعی  فقها  به اتفاق  سلم  می گويد:  دراين باره 
است كه از شمول بيوع منهی عنه استثناء شده است. 
سلم بيع كالای معدوم است و هريك از متبايعين به 
سبب ضرورت به انعقاد آن تن می دهند. صاحب ثمن 
دريافت  نيازمند  متاع  و صاحب  متاع  نيازمند خريد 
ثمن پيش از موعد معمول در معاملات است. بر همين 
اساس، گاهی فقها بيع سلم را بيع محاويج نيز می نامند 
و اين خود دليلی بر بطلان بيع سلم حال است؛ زيرا 
و  نمی شود  يافت  مصلحتی  و  حكمت  حال  سلم  در 
فايده ای كه آن را از تحت شمول )بيع ما ليس عندك( 
منفعت  به عبارت ديگر،  ندارد؛24  وجود  كند،  استثنا 
عقلايی كه می توان برای بيع سلم متصور شد، با جواز 
سلم حال، كان لم يكن تلقی می گردد و دراين صورت، 
وجه تمايزی ميان بيع مطلق و بيع سلم وجود ندارد و 

تنها وجه آن تعدد عناوين است.
با توجه به مطالبی كه درباره عدم النفع سلم حال بيان 
شد، روشن است كه انعقاد بيع سلم به صورت مؤجل 
اجل  قيد  بدون  بيع سلم  انعقاد  زيرا  است؛  اصح  نظر 
همان بيع مطلق است. شارع مقدس بيع سلم را تشريع 

22. المهذب، ج2، ص72.
23. تذكرة الفقهاء، ج11، صص318و319.
24. الجامع لأحكام القرآن، ج3، ص379.

كرد تا مردم از اين طريق، نيازهای خود را برطرف 
سازند و از اعمال حرامی چون ربا دوری نمايند؛ اما 
بنا بر قول شافعيه درست است كه سلم حال، دور از 
نمی شود.  نيازها  مرتفع شدن  باعث  ولی  است؛  ضرر 
كاساني دراين باره مي گويد: سلم حال موجب نزاع و 
اختلاف است؛ زيرا سلم بيع انسان های مفلس است؛ 
چراكه طرفين عقد به آن محتاج اند، مسلم اليه از تسليم 
مسلم فيه عاجز است و مسلم نيز طلب تسليم مسلم فيه 
از منطوق فرمايش  اين، مستفاد  بر  را دارد.25 علاوه 
پيامبر اكرم)ص( )الی اجل معلوم(، تشريع بيع سلم بر 

مبنای اجل تحقق يافته است.
2( معلوم بودن اجل تسلیم مسلم فیه

در  كه  اختلافاتی  باوجود  اسلامی  مذاهب  فقهای 
روش های تعيين حدود اجل در بيع سلم دارند، اجل 
معلوم را به اتفاق، شرط صحت آن می دانند و معتقدند، 

اجل مجهول سبب بطلان بيع سلم است.26
خداوند در قرآن كريم می فرمايد: »یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا 
»الی  لفظ  با  و  ى«  مُسَمًّ أَجَلٍ  إِلىَ  بِدَیْنٍ  تَدَایَنْتُمْ  إِذَا 
در  اجل  كه  دارد  اشاره  نكته  اين  به  مسمی«،  اجل 
دينی كه بر ذمه است، بايد به گونه ای مضبوط و معلوم 
از  نرود.27  آن  در  نقصان  و  زياده   احتمال  كه  باشد 
فرمود:  اكرم)ص(  پيامبر  كه  است  نقل شده  ابن عباس 
»مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ وَ 
أَجَلٍ مَعْلُومٍ«؛ »هر كس چيزی را پيش فروش می كند، 
بايد به كيل معلوم، وزن معلوم و اجل معلوم باشد.«28 
كه  است  ادله ای  شد،  بيان  كه  روايتی  و  كتاب  نص 
بيع سلم  از  را جزئی  معلوم  اجل  آن،  با  مطابق  فقها 
مسلم فيه  طلب  كه  همان گونه  درواقع،  كرده اند.  ذكر 
نزاع  مقرر سبب  اجل  از  غير  زمانی  در  مسلم اليه  از 

25. بدائع الصنائع، ج5، ص212.
26. غنيــة النزوع، ص227؛ بداية المجتهد، ج3، ص219؛ حاشــيتا 
قليوبی و عميــره، ج7، ص262؛ شــرح مختصر الطحــاوي، ج3، 
ص121؛ المغنــی، ج4، ص219؛ المحلی بالآثار، ج8، ص45؛ التاج 

المذهب، ج4، ص188؛ شرح النيل و شفاء العليل، ج16، ص62.
27. كنز العرفان، ج2، ص47.

دی28. مستدرك الوسائل، ج13، ص382.
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می شود، جهالت به اجل نيز باعث نزاع ميان متعاقدين 
مي گردد. صاحب جواهر دراين باره می گويد: علم به 
كميت شرط اجل است و چنانچه در تعيين آن احتمال 
به  اجل  كردن  موكول  مانند  برود،  نقصان  و  زياده 
آمدن حجاج يا زمان برداشت محصول، معامله باطل 
است.29 در شرح زركشی دراين باره آمده است: علم 
به اجل شرط صحت است...؛ پس درصورتی كه تعيين 
شود،  واقع  زيد  آمدن  يا  باران  نزول  اساس  بر  اجل 
درباره  فقها  آرای  به  ادامه  در  است.30  باطل  معامله 

ملاك تعيين اجل معلوم می پردازيم.
بنا بر آنچه بيان شد، قاطبه  فقهای  الف( تعيين اجل: 
مؤجل  معاملات  در  اجل  تعيين  بر  اسلامی  مذاهب 
اجل  معتقدند،  و  دارند  اتفاق نظر  معلوم  به صورت 
مذاهب  اينكه  اما  است؛  معامله  بطلان  سبب  مجهول 
اسلامی چه ملاك و معياری را برای تعيين اجل معلوم 
صحيح می دانند، امری اختلافی است كه در ادامه به 

بيان آن می پردازيم.
فقهای  آرای  در  تتبع  معلوم:  اجل  تعيين  ب( ضوابط 
اجل  تعيين  ضوابط  می دهد،  نشان  اسلامی  مذاهب 

مشتمل بر سه ديدگاه متفاوت به شرح زير است:
1- تعيين اجل با هريك از صيغ تأجيلی كه مسلمانان 

نسبت به آن شناخت دارند:
فقهای اماميه، مالكيه، حنابله و زيديه معتقدند، تعيين 
اجل با هر يك از صيغ تأجيلی كه مسلمانان به آن 
شناخت دارند، جايز است؛ بنابراين، تعيين آجال معين 
قربان،  عيد  فطر،  عيد  نوروز،  عيد  مانند  معروفی  و 
كريسمس و عيد فصح نصاری نزد اين گروه از فقها 
تعيين  می گويد:  دراين باره  حلی  علامه  است.  جايز 
زمان به وسيله ماههای فارسی از قبيل دی ماه، بهمن ماه 
و...، ماه های رومی از قبيل حزيران و تموز و ماه های 
عربی صحيح است؛ چه آنكه اين آجال در ميان عموم 
مردم مضبوط و معلوم است...؛ پس چنانچه مسلمانان 
با عيد فصح نصاری و عيد فطير يهودی آشنايی دارند، 

29. جواهر الكلام، ج 24، ص299.
30. شرح الزركشي علی مختصر الخرقي، ج4، ص10.

و  نوروز  عيد  مانند  آجال،  اين  با  مطابق  اجل  تعيين 
عيد مهرگان، نزد من معتبر و جايز است.31

متعاقدين  كه  را  آجالی  به  معلوم  اجل  تعيين  مالكيه 
با آن آشنا باشند، جايز می دانند و معتقدند، شخصی 
مقابل  در  بگير  را  دينار  اين  بگويد:  سلم  بيع  در  كه 
پيمانه ای از گندم برای عيد نوروز، روز عاشورا، عيد 
فطر، عيد قربان و يا ميلاد پيامبر اكرم)ص(...، بلامانع 

است.32 فقهای حنابله و زيديه نيز بر اين نظرند.33
در  منصوص  تقاويم  از  استفاده  با  اجل  تعيين   -2

شريعت اسلامی:
فقهای شافعيه، حنفيه، ظاهريه و اباضيه تعيين اجل را 
با استفاده از تقاويم منصوصی كه در شريعت اسلامی 
وارد شده است، مشروع می دانند. در حاشيه قليوبی و 
عميره آمده است: علم به اجل در تعيين آجال متأخر 
ماه های  اساس  بر  اجل  تعيين  بنابراين،  است؛  شرط 
جايز  بودن  معلوم  سبب  به  رومی  و  فارسی  عربی، 
فطير  يا  نصاری  فصح  عيد  به  اجل  تعيين  اما  است؛ 
و  تقدم  دارای  دو  هر  آنكه  نيست؛ چه  يهودی جايز 
تأخرند و تنها كسی كه  حساب قبطی می داند، نسبت 

به آن آگاهی دارد.34
به گونه ای  اجل  تعيين  می گويد:  دراين باره  ابن حزم 
جايز است كه ساعتی تقدم و تأخر نداشته باشد؛ مانند 
خورشيد،  غروب  و  طلوع  عجمی،  و  عربی  ماههای 
طلوع و غروب ماه، طلوع يا غروب سيارات و كليه 
فطر  و  صوم  به  اجل  تعيين  اما  معين...؛  زمان های 
و  حنفيه  فقهای  نيست.35  جايز  يهودی  يا  نصاری 

اباضيه نيز بر اين نظر اتفاق دارند.36
3- تعيين اجل منحصر در تقويم اسلامی:

اين قول اختصاص به شافعی دارد و متفاوت با آرای 

31. تذكرة الفقهاء، ج11، صص268و269.
32. حاشية الدسوقی، ج12، ص376.

33. المغنی، ج4، صص220و221؛ البحر الزخار، ج9، ص73.
34. حاشيتا قليوبی و عميره، ج7، صص262و263.

35. المحلی بالآثار، ج7، ص367.
36. شرح فتح القدير، ج6، ص452؛ شرح النيل و شفاء العليل، ج16، 

ص119.
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اصحاب وی است. شافعی با استناد به آيات مباركه 
هِيَ  قُلْ  هِلَّةِ  الَْ عَنِ  »یَسْأَلوُنکََ  قبيل  از  كريم  قرآن 
أُنْزِلَ  الَّذِي  رَمَضَانَ  «37؛ »شَهْرُ  وَالحَْجِّ للِنَّاسِ  مَوَاقِيتُ 
فِيهِ القُْرْآنُ«،38 »الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ«،39 »یَسْأَلوُنکََ 
أَیَّامٍ  فِي  الَله  »وَاذْكُرُوا  و  الحَْرَامِ«40  هْرِ  الشَّ عَنِ 
خداوند،  كه  بدان  می گويد:  دراين باره  مَعْدُودَاتٍ«،41 
تنها به وسيله هلال ماه جملگی آجال را تعيين فرمود 
آجال  تعيين  برای  طريق  اين  جز  راهی  مسلمانان  و 
تعيين  كه  درصورتی   نظر،  اين  طبق  بنابراين،  ندارند؛ 
اجل به وسيله كشت و زرع و عيد نصاری و... معين 
شود، مخالف با قول خداوند است كه می فرمايد: »الی 
تقدم و تأخر دارد  اجل مسمی«؛ زيرا كشت و زرع 
و عواملی مانند كم آبی، سردی و گرمی هوا در زمان 

برداشت محصول مؤثر است.42
در رد نظريه اخير بايد بيان داشت، آياتی كه شافعی 
مطلق  به صورت  است،  داده  قرار  رأی خويش  مؤيد 
بيان شده است و مضمون آيات هيچ دلالتی بر اخذ 
تقويم به صورت هجری و منع از ديگر تقاويم ندارد؛ 
بنابراين، پس از رد نظريه سوم، در ادامه اين پرسش 
مطرح است: از ميان نظر اول و دوم، كدام يك می تواند 
باشد؟  مطرح  قابل اطمينان  و  اصح  نظر  به عنوان يك 
برای پاسخ به اين سؤال، ابتدا بايد وجود نداشتن منع 
شرعی پيروی از تقويم خاصی را اثبات كرد. بر همين 

اساس:
1- خداوند متعال در آيه مداينه، به عنوان طولانی ترين 
ميلادی  يا  هجری  مانند  تقويم خاصی  به  قرآن،  آيه 
اشاره ای نفرموده است، بلكه به صورت مطلق تنها به 
كتابت اجل معين و ديگر شروط دين سفارش فرموده 

است.
2- آرائی كه فقها درباره تقويم هجری ارائه كرده اند 

37. بقره، 189.

38. بقره، 185.

39. بقره، 197.

40. بقره، 217.

41. بقره، 203.
42. الأم، ج3، ص96.

و آن را به عنوان اجل معلوم پذيرفته اند، به شرح زير 
هجری  بر  حمل  ماه ها  اطلاق  اماميه:  الف-  است: 
می شود؛43 ب- حنابله: اطلاق ماه به ماه های هجری 
بر  حمل  ماه  اطلاق  شافعيه:  پ-  دارد؛44  انصراف 
ماه  اول  در  عقد  اگر  حنفيه:  می شود؛45 ت-  هجری 
مالكيه:  می شود؛46 ج-  هجری  بر  حمل  گردد،  واقع 
به صورت هجری محاسبه  برای اجل در سلم،  ماه ها 
قمری  ماه  با  سلم،  در  اجل  زيديه:  می گردند؛47 چ- 
تعيين می شود؛ زيرا ماه قمری در شرع معمول است؛48 
ح- اباضيه: صحيح ترين ماهها هجری است، به دليل 
قول خداوند كه می فرمايد: »قل هی مواقيت للناس.«49
ذكر  كه  نيست  ذهن  از  دور  فقها،  اقوال  به  توجه  با 
شايع  و  بودن  معمول  علت  به  قمری  به صورت  اجل 
بودن بيان  شده و از باب تمثيل است و ما هيچ دليلی 
برای حصر و حمل تقويم به تقويم قمری نداريم؛ چه 
آنكه مردم علی رغم اختلافات اندكی كه در جزئيات 
مؤيد  معلوم آشنا هستند.  اجل  با  دارند،  تعيين زمان 
اين كلام تقويم و زمان های معمول و معروفی است كه 
ميان آنها رواج دارد و متعاقدين در برخی از عقود، 
بدون آنكه احتمال زياده و نقصان داشته باشد، بر آن 
توافق می كنند؛ بنابراين، بايد به دنبال توسعه ضوابط 
و معيارهای مربوط به اجل بود تا آجال معين شده در 
معاملات وضع دقيق تری يابد و سبب كاهش خطا و 

اختلاف گردد.
بر اساس همين، در پی پذيرش مطلق آجال به منظور 
معيار تعيين اجل به عنوان نظر اصح، بايد بيان داشت: 
1-  مقتضای اصاله الاطلاق در آيه مداينه، حمل اجل 
مسمی بر عدم تقيدّ و پذيرش مطلق آجال است؛ 2- 
تقويم به صورت عام، هجری باشد يا ميلادی يا غير 

43. الروضة البهية، ج 1، ص315.
44. كشاف القناع، ج3، ص301.

45. حاشيتا قليوبی و عميره، ج7، ص262.
46. بدائع الصنائع، ج4، ص181.

47. حاشية الدسوقی، ج12، ص375.
48. البحر الزخار، ج9، ص76.

دی49. شرح النيل و شفاء العليل، ج14، صص248و249.
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زمان  می توان  آنها  به وسيله  و  هستند  منظم  دو،  اين 
معين را بدون زياده و نقصان تعيين كرد، آن گونه كه 
معلوم  باشد و آجال  تأخر  تقدم و  از هرگونه  عاری 
تعيين  برای  مردم  كه  چيزی  هر   -3 كند؛  ثابت  را 
تعيين زمان  برای  و  دارند  با آن آشنايی  معلوم  اجل 
ميان متعاقدين در يك محل رايج است، عرف آن را 
می پسندد و از آن تبعيت می كند؛ بنابراين، اگر تعيين 
دو  اين  از  غير  يا  و  ميلادی  قمری،  به صورت  اجل 
ميان متعاقدين در يك محل شايع باشد، مورد تائيد 
عرف است و حال آنكه عرف در حجيت ظواهر مورد 
تائيد و حجت است؛50 بنابراين، تنها امر مهمی كه در 
اجل  الف.  كه  است  اين  است  قابل توجه  اجل  تعيين 
بايد به گونه ای معلوم و معين به ضوابط زمانی باشد كه 
قابل زياده و نقصان نباشد و احتمال تغيير و اختلاف 
و  هجری  يا  باشد  ميلادی  تقويم  خواه  نرود،  آن  در 
يا تقويمی غيرازاين دو؛ ب. مطابق آجال معروف و 
متداولی عمل شود كه مورد شناخت متعاقدين است.

3( کلی در ذمه بودن مسلم فیه
صحت بيع سلم مشروط بر اين است كه مسلم فيه شیء 
معين نباشد؛ زيرا محل اين بيع، شیء موصوف بر ذمه 
بيع  شود،  واقع  عين  در  بيع  چنانچه  بنابراين،  است؛ 
ناميده  باشد، سلم  مطلق و چنانچه موصوف در ذمه 
می شود؛ همچنين اگر متعاقدين به قصد انعقاد بيع سلم، 
مسلم فيه را شیء مشخصی در نظر بگيرند، عقد منعقد 
تابعه  »العقود  فقهی  قاعده  با  مطابق  زيرا  نمی شود؛ 
للقصود«، عناوين معاملات و معاوضات تنها با قصد 

و اراده طرفين واقع می شود.51
 علامه حلی درباره انعقاد سلم با لفظ بيع و يا برعكس 
ديگری  به  اسلمت(  لفظ  )با  شخصی  اگر  می گويد: 
بگويد: اين پيراهن را در مقابل اين دينار به تو تسليم 
نه  می شود،  منعقد  مطلق  بيع  معنا،  به  توجه  با  كردم، 
در  سلم  گردد.  بيع  انعقاد  )اسلمت( سبب  لفظ  اين كه 
نه  تقابض در مجلس لازم است و  نه  چنين فرضی، 

50. الموجز فی أصول الفقه، ص150.
51. القواعد الفقهية، ج3، ص136.

چنين بيعی را به اجماع سلم می  نامند.52 شربيني نيز 
دراين باره می گويد: اگر شخصی به ديگری بگويد: اين 
به تو تسليم كردم، قطعاً  اين عبد  مقابل  لباس را در 
نمی يابد؛  تحقق  سلم  بيع  دين،  بودن  منتفی  دليل  به 
همچنين بيع مطلق نيز به علت استعمال لفظ )اسلمت( 
منعقد نمی شود؛ زيرا اسم سلم مقتضای دين است.53 
اتفاق نظر  مسلم فيه  بودن  دين  در  نيز  ديگر  فقهاي 

دارند.54
4( مضبوط بودن مسلم فیه

فقهای مذاهب اسلامی55 جز در برخی از مصاديق،56 
به اتفاق معتقدند، بيع سلم در اموال و اشيايی صحيح 
است كه به لحاظ اوصاف مضبوط باشد؛ بنابراين، بيع 
سلم كالاهايی مانند حبوبات، ميوه ها، كاغذ، كبريت، 
پوشاك، پنبه، كتان، چوب، سنگ، آهن، مس و... به 
دليل برخورداری از صفت مضبوطيت جايز است؛ اما 
بيع سلم كالاهای فاقد اين صفت مانند جواهر، لؤلؤ، 
زيرا  نيست؛  و... جايز  بلور  فيروزه، زبرجد،  ياقوت، 
چنين اموالی قابليت ضبط و تعينّ را ندارند و سبب 

نزاع و اختلاف ميان متعاقدين می گردند.
مضبوط  كالاهای  از  فقها  كه  مصاديقی  به  توجه  با 
مثلی  كالاهای  غالباً  می رسد،  نظر  به  كرده اند،  بيان 
واجد صفت تعينّ هستند، بدون اينكه ميان متعاقدين 
كه  قيمی  كالاهای  برخلاف  آيد،  وجود  به  اختلافی 
غرر  و  نزاع  بروز  و سبب  ندارند  چنين صفتی  غالباً 

ميان متعاقدين می شوند.
5( معلوم بودن مسلم فیه

52. تذكرة الفقهاء، ج11، ص261.
53. مغني المحتاج، ج2، ص462.

54. شــرح الزركشی علی مختصر الخرقی، ج4، ص7؛ بداية المجتهد، 
ج3، ص221؛ تحفة الفقهاء، ج2، ص7؛ التاج المذهب، ج4، ص179؛ 
المحلی بالآثار، ج8، ص39؛ شرح النيل و شفاء العليل، ج16، ص96.
55. تذكرة الفقهاء، ج11، ص277؛ المبســوط، ج12، ص131؛ بدائع 
الصنائع، ج5، ص208؛ المهذب، ج2، ص78؛ حاشية الدسوقي، ج12، 

ص383؛ المغنی، ج4، ص207.
56. مشهور فقها )تذكرة الفقهاء، ج11، ص327؛ المغنی، ج4، ص209؛ 
مغني المحتاج، ج3، ص17؛ بداية المجتهد، ج3، ص218( جز حنفيه 

)المبسوط، ج12، ص131(، بيع سلم حيوان را جايز می دانند.
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معلوم بودن مسلم فيه شرط مهمی است كه جز در برخی 
از جزئيات،57 اصل اشتراط آن مورد اتفاق فقهاست؛58 
به  صريحاً  اكرم)ص(  رسول  روايت  منطوق  در  زيرا 
كيل و وزن معلوم اشاره شده است. مسلم فيه در سلم 
يكی از عوضين عقد به شمار می رود؛ بنابراين، مانند 
عوض و معوض در ساير عقود، بايد معلوم باشد. امر 
در  كلی  می افزايد،  شرط  اين  اهميت  به  كه  ديگری 
ذمه و موصوف بودن مسلم فيه و درواقع، معين نبودن 
جنس  به  متعاقدين  درصورتی كه  بنابراين،  است؛  آن 
و  نزاع  باعث ضرر،  نباشند،  آگاه  مسلم فيه  و وصف 
درگيری می شود؛ زيرا تنوع در جنس، صفت و مقدار، 
سبب اختلاف در مقدار ثمن است. شيخ حر عاملي 
در وسائل الشيعه بابی را به روايات واردشده درباره 
اختصاص  سلم  بيع  در  وصف  و  جنس  ذكر  اشتراط 
تعيين  امكان  كه  چيزی  هر  در  را  سلم  و  است  داده 

وصف آن وجود ندارد، باطل می داند.59

مذاهب  در  سلم  بیع  افتراق  وجوه  تحلیل 
اسلامی

1( مکان تسلیم مسلم فیه
فقها در تعيين مكان تسليم مسلم فيه اختلاف نظر دارند. 
سؤالی كه در اين مورد مطرح می شود، اين است: آيا 
تعيين مكان تسليم مسلم فيه شرط صحت سلم و بدون 
عقد شرط  مكان  تعيين  يا  است؟  باطل  سلم  آن  قيد 
صحت سلم نيست و بدون قيد آن نيز صحيح است؟ 
در پاسخ به اين سؤال دو نظريه به شرح زير مطرح 

شده است:
الف( نظريه اول: تعيين مكان تسليم شرط صحت سلم 
حيث  از  تسليم  مكان  به  نسبت  اغراض  زيرا  است؛ 

57. تذكرة الفقهاء، ج11، ص329.
58. ســنن الترمذی، ج3، ص602؛ سنن الدارقطني، ج3، ص3؛ سنن 
ابن ماجــه، ج2، ص765؛ تذكرة الفقهاء، ج11، ص327؛ المبســوط، 
ج12، ص124؛ بدائــع الصنائع، ج5، ص207؛ المهذب، ج2، ص75؛ 
حاشية الدسوقي، ج3، ص207؛ بداية المجتهد، ج3، ص218؛ المغنی، 

ج4، ص216.
59. وسائل الشيعة، ج 18، ص283.

اعتبار ثمن و اميال، متفاوت است؛ مانند اينكه مشتری 
به علت طولانی بودن مكان تسليم، راغب به پرداخت 
قيمت مضاعف نيست و يا برعكس، مشتری به دليل 
نزديك بودن مكان تسليم، حاضر است قيمت بالاتری 
را بپردازد؛ بنابراين، طبق اين نظر، درصورتی كه تسليم 
باشد،  كالا در مكان مدنظر مستلزم هزينه  و تحويل 
صورت گرفته  توافق  با  مطابق  حمل ونقل  هزينه های 
مترتب می شود.  شيخ طوسی دراين باره می گويد: اگر 
حمل ونقل هزينه داشته باشد، ذكر مكان تسليم در بيع 
سلم لازم است و بايد قيد گردد. شيخ دليل اين حكم 
را احتياط می داند و می گويد: اگر مكان و هزينه در 
سلم قيد شود، بدون هيچ اختلافی صحيح است؛ اما اگر 
ذكر نگردد، دليلی بر صحت آن نداريم.60 ابن مرتضی 
دراين باره می گويد: ذكر مكان شرط صحت بيع سلم 
است، حتي اگر مبيع نياز به تسليم در مكانی را نداشته 
بيع سلم لازم  در  معلوم  مكان  تعيين  بنابراين،  باشد؛ 
پرداخت  مستلزم  حمل ونقل  اگر  همچنين  است...؛ 
هزينه باشد، لازم به قيد مكان تسليم و شرط كردن 
آن است.61 شافعيه و اباضيه نيز با اين نظر موافق اند.62

ب( نظريه دوم:  تعيين مكان تسليم شرط صحت سلم 
از  برخی  است.63  نيز صحيح  آن  بدون  بلكه  نيست، 
ثانی  برگزيده اند. شهيد  اين قول را  نيز  اماميه  فقهای 
از موافقين اين نظر در مسالك الافهام، ضمن ذكر نام 
فقهای طرفدار اين قول می گويد: ذكر مكان تسليم با 
توجه به ادله اصل برائت، اطلاق اوفوا بالعقود و دليل 
بيوع  ساير  در  تسليم  مكان  اشتراط  عدم  بر  اجماع 
با وجود مؤجل بودن، شرط صحت بيع سلم نيست، 

اگرچه به حمل ونقل آن هزينه تحميل شود.64
در تعيين مكان تسليم می توان ميان نظريه اول و دوم 

60. كتاب الخلاف، ج3، صص202و203.
61. البحر الزخار، ج9، ص80.

62. روضة الطالبين، ج4، ص12؛ شــرح النيل و شفاء العليل، ج16، 
ص68.

63. بداية المجتهد، ج3، ص220؛ روضة الطالبين، ج4، ص12؛ شرح 
الزركشی علی مختصر الخرقی، ج4، ص16.
دی64. مسالك الأفهام، ج3، صص421و422.
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اين  به  را  سومی  نظريه  و  شد  تفصيل  به  قائل  فقها 
ترتيب مطرح كرد كه از اصناف، انواع، حالات و عرف 
عقد  در  است  ممكن  آنكه  تبعيت شود؛ چه  كالا  بلد 
يا  و  متعاقدين  يا  مبيع  وضعيت  و  نوع  صنف،  سلم 
متغيرهای ديگر به گونه ای باشد كه اقتضای آن اشتراط 
به  باشد كه نسبت  به گونه ای  يا  مكان تسليم است و 
مبيع ديگری چنين اقتضايی را ندارد؛ همچنين ممكن 
اطلاق،  و  تسليم  مكان  اشتراط  عدم  علی رغم  است 
اقتضا  معينی  مكان  در  را  مسلم فيه  تسليم  بلد  عرف 
كند. در چنين صورتی، حتی اگر مكان تسليم نيز در 
عقد معين نشود، بيع سلم باطل نيست؛ زيرا عرف بلد 
نوع و صنف كالا، خود تعيين كننده مكان تسليم است. 
چه بسا كالايی كه نه حملی بر آن است و نه هزينه ای، 

تعيين مكان تسليم در آن بيهوده باشد.
و  حالات  انواع،  اصناف،  از  تبعيت  می رسد  نظر  به 
تعيين مكان در  نظر اصح است؛ زيرا  كالا  بلد  عرف 
عقد سلم به عنوان وصفی عرضی و خارج از ماهيت 
عقد است؛ ازاين رو، مكان تسليم به عنوان يك وصف 
به  بلد،  يا عرف  و  توافق  به صورت  می تواند  عرضی 
يك صنف يا نوع تحميل گردد و يا به يك صنف يا 

نوع ديگری تحميل نشود.
2( زمان عام الوجود بودن تسلیم مسلم فیه

بودن  عام الوجود  بر  حنفيه،66  جز  فقها65  مشهور 
دارند.  اتفاق نظر  اجل  حلول  زمان  در  مسلم فيه 
بايد در زمان  ابن قدامه دراين باره می گويد: مسلم فيه 
وجوب  به  توجه  با  زيرا  باشد؛  موجود  غالباً  تسليم 
تسليم  امكان  اجل،  حلول  زمان  در  مسلم فيه  تسليم 
كه  مبيعی  بيع  بنابراين،  باشد؛  داشته  وجود  بايد  نيز 
نيست.  نباشد، صحيح  موجود  غالباً  تسليم  زمان  در 
مضاف بر اين  بيع سلم به خودی خود محتمل بر ضرر 
است؛ اما به دليل مرتفع كردن نيازهای متعاقدين قابل 

65. جواهــر الكلام، ج24، ص304؛ بدايــة المجتهد، ج3، ص218؛ 
المغنی، ج4، ص221؛ التــاج المذهب، ج4، ص184؛ المهذب، ج2، 

ص75؛ المحلی بالآثار، ج8، ص52.
66. تحفة الفقهاء، ج2، ص12.

مسامحه است؛ ازاين رو، نبايد به گونه ای منعقد شود كه 
ابن حزم  برود.67  آن  در  ديگر  وجود ضرری  احتمال 
نيز دراين باره می گويد: سلم در چيزی كه زمان حلول 

اجل يافت نشود، تكليف ما لا يطاق و باطل است.68
به  قائل  مذاهب،  ديگر  برخلاف  حنفيه  فقهای 
زمان  تا  عقد  مجلس  از  مسلم فيه  بودن  عام الوجود 
انقطاع  حتی  به طوری كه  هستند،  تسليم  اجل  حلول 
نمی دانند.69  جايز  نيز  را  اجل  حلول  تا  عقد  ميان 
اجل،  حلول  تا  عقد  زمان  از  بودن  عام الوجود  اما 
در  نياز  رفع  يعنی  بيع سلم،  تشريع  با حكمت  نه تنها 
شمول  دايره  كردن  محدود  سبب  بلكه  است،  تنافی 
كالاهايی است كه می توان به بيع سلم معامله نمود و 
همچنين از اسباب عسر و حرج است؛ به طور مثال، 
اگر كشاورزی بخواهد محصول انگور خود را كه در 
نياز شش ماه  به دليل رفع  مهرماه قابل فروش است، 
نظر مشهور  بر  بنا  بفروشد،  زودتر و در فروردين ماه 
می تواند به وسيله بيع سلم نياز خود را مرتفع سازد؛ اما 
طبق نظر فقهای حنفيه، مجاز به انعقاد بيع سلم نيست 
و از تحت شمول اين بيع خارج است؛ بنابراين، نه تنها 
انعقاد بيع سلم بدين طريق سبب رفع نياز نمی گردد، 
نياز خود گرفتار محرماتی  چه بسا شخص در تأمين 
مانند ربا شود؛ ازاين رو، به نظر می رسد، عام الوجود 
بودن مسلم فيه در زمان حلول اجل نظر اصح است و 
همين  كه مسلم فيه غالباً در زمان تسليم موجود باشد، 

برای انعقاد بيع سلم كفايت می كند.
3( کیفیت علم به ثمن )رأس المال(

را  بيع سلم  از شرايط  فقهای مذاهب اسلامی70 يكی 
ثمن معلوم بيان كرده اند و بر آن اتفاق نظر دارند. ثمن 
در بيع سلم مانند ساير عقود معاوضی، يكی از عوضين 
عقد است كه در مقابل كالای موصوف در ذمه است. 

67. المغنی، ج4، ص221.
68. المحلی بالآثار، ج8، ص52.

69. تحفة الفقهاء، ج2، ص12.
70. الحدائــق الناضــرة، ج 18، ص460؛ رد المحتار، ج5، ص218؛ 
المهــذب، ج2، ص78؛ بداية المجتهــد، ج3، ص218؛ المغنی، ج4، 

ص224.
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نوع، مقدار و صفات ثمن را متعاقدين در مجلس عقد 
معين می كنند؛ اما مبنای اختلافی بودن اين شرط ميان 
مذاهب با اين سؤال مطرح می شود كه آيا برای تعيين 
صفات  و  مقدار  بيان  بدون  مشاهده  و  اشاره  ثمن، 
مطلق  به صورت  بايد  يا  می شود؟  رفع جهالت  باعث 
با دخالت مشاهده، مقدار، صفات و به تناسب مسلم فيه 
عمل كرد؟ فقهای حنفيه مطلقاً قائل به جواز هستند 
و مشاهده را برای تعيين ثمن كافی می دانند.71 فقهای 
مالكيه مطلقاً قائل به عدم جواز هستند و مشاهده را 
در تعيين ثمن كافی نمی دانند72 و برخی قائل به تفصيل 
تعيين  مثلی،  نه  قيمی  كالاهای  در  تنها  و  گرديده اند 
مسلم فيه را با مشاهده جايز می دانند.73 شيخ طوسی 
لؤلؤ  يا  جواهر  رأس المال  اگر  می گويد:  دراين باره 
باشد، مانعی ندارد به مشاهده معلوم شود و نيازی به 
ذكر اوصاف و مقدار نيست؛ و اگر مكيل باشد به كيل 

و اگر موزون باشد به وزن تعيين می شود.74
معيار  می تواند  كالاها  از  برخی  در  مشاهده  هرچند 
خوبی برای تعيين ثمن باشد و يا برعكس تعيين مقدار 
يا صفات در ديگر كالاها می تواند معيار بهتری باشد؛ 
اما به طوركلی قائل شدن به يكی از اين دو معيار برای 
جامع  شامل  زيرا  نيست؛  جامعی  ملاك  ثمن  تعيين 
است؛  غرر  بر  محتمل  به تنهايی  و  نيست  ثمن  افراد 
با  ديگر  برخی  و  مشاهده  با  كالاها  برخی  آنكه  چه 
مقدار و وصف تعيين می گردند؛ همچنين با توجه به 
مثالهايی كه فقها بيان كرده اند؛ بيشتر مثالها به صورت 
تمثيلی نه حصری، جواهر و لؤلؤ است كه نمونه هايی 
بارز از كالاهای قيمی به شمار می آيد و معمولًا تعيين 
آن با مشاهده است و امكان تعيين آن به وسيله كيل و 
وزن وجود ندارد؛ اما در كالاهايی كه امكان تعيين آن 
با وزن و كيل وجود دارد، به دليل ويژگی مضبوطيتی 
كه در وزن و كيل است، نسبت به مشاهده ابعد از غرر 

71. رد المحتار، ج5، ص215.
72. القوانين الفقهية، ص177.

73. المهذب، ج2، ص78؛ الشرح الكبير، ج4، صص338و339.
74. المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص170.

تعيين ثمن به صورت  به نظر می رسد   بنابراين،  است؛ 
مطلق نظر اصح و جامع افراد در تعيين است.

4( زمان تسلیم ثمن
تسليم ثمن در مجلس عقد مورد اتفاق فقهاست،75 جز 
فقهای مالكيه كه معتقدند، اگر رأس المال از قبيل نقود 
باشد، تا سه روز تأخير در تسليم جايز است.76 در بيع 
سلف قبض در مجلس قبل از جدايی متعاقدين است. 
سلم  صحت  شرط  می گويد:  دراين باره  حلی  علامه 
مانند  است  است و لازم  ثمن در مجلس عقد  قبض 
بيع صرف در مجلس تسليم شود؛ زيرا مسلم فيه در 
سلم كلی در ذمه است، بنابراين، تأخير در رأس المال 
به معنای دين كالی به كالی و باطل تلقی می گردد. از 
كه  بر ضرر است  تأجيل در مسلم فيه محتمل  طرفی 
است؛ پس  ثمن جبران شده  در  تعجيل  با  اين ضرر 
باعث  باشد،  جايز  نيز  ثمن  در  تأخير  درصورتی كه 
تحميل ضرر در ثمن و مسلم فيه هر دو باهم است.77 
به نظر می رسد رأی مشهور فقها مبنی بر قبض ثمن در 
مجلس عقد شرط صحت عقد است؛ زيرا تأخير در 
رأس المال سبب می شود بيع سلم مشمول بيع كالی به 
كالی گردد و مجرای نفوذ ضرر و بروز اختلاف ميان 
جبران  مجلس  در  قبض  با  بنابراين،  شود؛  متعاقدين 

می گردد.
5( حلول اجل تسلیم مسلم فیه

ملزم  مسلم اليه  اجل،  با حلول  كه  است  بديهی  امری 
با  مسلم اليه  درصورتی كه  و  است  مسلم فيه  تسليم  به 
وجود متاع، از تسليم آن خودداری كند، حاكم او را 
مانند ساير افراد مديون، مجبور به پرداخت دين خود 
ضمانت  شرط  سلم  عقد  در  اگر  متعاقدين  می نمايد. 
و  كند  رجوع  ضامن  به  می تواند  مسلم  باشند،  كرده 

75. تذكرة الفقهاء، ج11، صص335و336؛ تحفة الفقهاء، ج2، ص10؛ 
المهذب، ج2، ص71؛ المغنــی، ج4، ص223؛ المحلی بالآثار، ج8، 
ص46؛ التاج المذهب، ج4، ص186؛ شــرح النيل و شــفاء العليل، 

ج16، ص65.
76. الذخيرة، ج5، ص226.

77. تذكرة الفقهاء، ج11، صص335و336.
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و  رجوع  مضمون عنه  به  اذن،  در صورت  هم  ضامن 
طلب خود را وصول نمايد؛ همچنين درباره رهن در 
بيع سلم نيز مسلم می تواند از محل رهن، حق خود را 
استيفا كند؛ زيرا مسلم فيه دين واجب مستقر در ذمه 
است كه جايز است از محل رهن يا ضمان يا كفالت 
تأديه شود.78 البته برخی از فقها كفالت را در بيع سلم، 
نداشتن چنين شرطی در كتاب خدا،  به علت وجود 

جايز نمی دانند.79 
آثاری كه با حلول اجل بر بيع سلم مترتب می شود، در 
يك تقسيم بندی كلی به شرح ذيل است: الف( التزام 
صورت  در  و  مسلم فيه  تسليم  به  مسلم اليه  اختياری 
امتناع بدون عذر از تسليم، اجبار توسط حاكم؛ ب( 
وجوب وفای مسلم اليه به شروط و صفاتی كه بر آن 
توافق كرده اند؛ ج( وجوب وفای مسلم اليه به زمان و 
مكان معينی كه بر آن توافق نموده اند. اما درصورتی كه:

1- قبل از حلول اجل، مسلم اليه مسلم فيه را به منظور 
تسليم حاضر كند؛ الف. قبض مسلم فيه سبب ضرر و 
تفويت غرض مقصود مسلم می شود كه مسلم مجبور 
و  ضرر  باعث  مسلم فيه  قبض  ب.  نيست؛  قبض  به 
است  لازم  كه  نمی شود  مسلم  مقصود  غرض  تفويت 

قبض كند.80
در  فقها  اجل:  حلول  با  مسلم فيه  تسليم  تعذر   -2
صورت تعذر تسليم مسلم فيه در زمان حلول اجل، دو 
نظر به شرح ذيل دارند: الف. بقای عقد81: علامه حلی 
تسليم  اجل  حلول  با  مبيع  اگر  می گويد:  دراين باره 
نشود، عقد فسخ نمی گردد، بلكه مشتری اختيار صبر 
يا فسخ عقد را دارد. دليل فسخ اين است كه مشتری 
با صبر متحمل ضرر نشود و شرطی كه محقق نشده 
گردد.  جبران  فسخ  طريق  از  وسيله  اين   به  است، 
مضاف بر اين، تأخير در تسليم مانند كالای معيوب 

78. تحريــر الأحكام الشــرعية، ج2، ص433؛ تذكرة الفقهاء، ج11، 
ص346.

79. المحلی بالآثار، ج8، ص47.
80. المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص192.

81. المختصر النافع، ج1، ص135.

به مشتری خيار فسخ می دهد؛82 ب. فسخ عقد: زفر، 
ناتوانی  از فقهای حنفيه، قائل به بطلان عقد است و 
قبض  از  قبل  مبيع  تلف  مانند  را  مسلم فيه  تسليم  در 
در مبيع معين سبب انفساخ عقد می داند.83 حنابله نيز 
معتقدند نفس تعذر در تسليم، باعث فسخ عقد است.84

رأی  آن  بقای  و  عقد  فسخ  عدم  می رسد  نظر  به  اما 
اصح است؛ زيرا قائلين به فسخ، تعذر تسليم را با تلف 
قبل از قبض مقايسه كرده اند كه بر اساس اعتماد به 
يك قياس مع الفارق بنا شده و به دلايل ذيل مردود 
درصورتی كه  است،  ذمه  در  دين  مقيس  الف(  است: 
مقيس عليه  در  اثر  ب(   است؛  معين  عين  مقيس عليه 
انفساخ است؛ اما اثر در مقيس فسخ است و اين دو 
غير از يكديگر هستند؛ ج(  مقيس دين در ذمه است و 
در صورت تعذر تسليم، با وفای به  مثل قابل جبران 
مال  به مثابه  و  است  معين  عين  مقيس عليه  اما  است؛ 
قيمی؛ بنابراين، با وفای به مثل نمی توان آن را جبران 

كرد.

نتیجه گیری
كه  می آيد  به شمار  امضايی  احكام  ازجمله  بيع سلف 
پيش از جعل احكام آن توسط شارع مقدس، بين مردم 
رواج داشته است. بررسی شروط ده گانه بيع سلم در 
فقه مذاهب اسلامی نشان می دهد، جمهور فقها در بيع 
سلم بر پنج شرط به صورت مشترك اتفاق نظر دارند 
بودن  معلوم  بودن مسلم فيه،  از: موجل  كه عبارت اند 
مسلم فيه،  بودن  ذمه  در  كلی  مسلم فيه،  تسليم  اجل 
پنج  در  و  مسلم فيه  بودن  معلوم  و  بودن  مضبوط 
از:  عبارت اند  كه  عقيده اند  اختلاف  دارای  آن  شرط 
مكان تسليم مسلم فيه، زمان عام الوجود بودن تسليم 
و  ثمن  تسليم  زمان  ثمن،  به  علم  كيفيت  مسلم فيه، 
حلول اجل تسليم مسلم فيه. حاصل اينكه فقدان يكی 
از شروط اتفاقی سبب بطلان بيع سلم، نزاع و اختلاف 

82. تذكرة الفقهاء، ج11، ص322؛ منح الجليل، ج5، ص374.
83. شرح فتح القدير، ج7، ص82.
84. الشرح الكبير، ج4، ص333.
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ميان متعاقدين می شود؛ اما شروط اختلافی غالباً ناظر 
است؛  متعاقدين  ميان  تغرر  و  از تضرر  به جلوگيری 
ازاين رو، شروط اتفاقی و اختلافی مكمل يكديگرند؛ 

شروط اتفاقی ناظر به عدم نزاع و اختلاف و شروط 
اختلافی ناظر به عدم تضرر متعاقدين است.

- قرآن كريم.
- أحكام القرآن، محمد بن عبدالله ابن عربی، بيروت، 

دارالكتب العلمية، 1424ق.
- الأم، محمد بن ادريس شافعی، بيروت، دارالمعرفة، 

1410ق.
- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، احمد 

بن يحيی ابن مرتضی، بی جا، مكتبة اليمين، بی تا.
احمد  بن  محمد  المقتصد،  نهاية  و  المجتهد  بداية   -

ابن رشد، قاهره، دارالحديث، 1425ق.
- بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع، ابوبكر بن مسعود 

كاسانی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1406ق.
صادقی،  محمد  اسلامی«،  مذاهب  در  سلم  »بيع   -
مجله مطالعات فقهی و فلسفی، شماره 18، 1393ش.
قاسم  بن  احمد  المذهب،  لأحكام  المذهب  التاج   -

عنسی، بي جا، بی نا، بی تا.
الإمامية،  مذهب  علی  الشرعية  الأحكام  تحرير   -
امام صادق)ع(،  مؤسسه  قم،  يوسف حلی،  بن  حسن 

1420ق.
بيروت،  سمرقندی،  احمد  بن  محمد  الفقهاء،  تحفة   -

دارالكتب العلمية، 1414ق.
- تذكرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلی، قم، مؤسسة 

آل البيت)ع( لإحياء التراث، 1414ق.
- تفصيل وسائل الشيعة الی تحصيل مسائل الشريعة، 
محمد بن حسن حرعاملی، قم، مؤسسة آل البيت)ع( 

لإحياء التراث، 1409ق.
قرطبی،  احمد  بن  محمد  القرآن،  لأحكام  الجامع   -

رياض، دار عالم الكتب، 1423ق.
- جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، محمدحسن 

نجفی، بيروت، دارإحياء التراث العربی، 1404ق.
- حاشية الدسوقی علی شرح الكبير، محمد بن احمد 

دسوقی، بي جا، بی نا، بی تا.
احمد  و  قليوبی  احمد  عميره،  و  قليوبی  حاشيتا   -

عميره، بي جا، بی نا،  بی تا.
- الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، يوسف بن 

احمد بحرانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1405ق.
- الدروس الشرعية فی فقه الإمامية، محمد بن مكی 

شهيد اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.
- الذخيرة، احمد بن ادريس قرافی، بيروت، دارالغرب 

الإسلامی، 1994م.
- رد المحتار علی الدر المختار، محمدامين بن عمر 

ابن عابدين، بيروت، دارالفكر، 1412ق.
- الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين 
بن علی شهيد ثانی، قم، دفتر تبليغات اسلامی حوزه 

علميه، 1412ق.
شرف  بن  يحيی  المفتين،  عمدة  و  الطالبين  روضة   -

نووی، بيروت، المكتبة الإسلامية، 1412ق.
قزوينی،  ابن ماجه  يزيد  بن  محمد  ابن ماجه،  سنن   -

بيروت، دارالفكر، بی تا.
بيروت،  ترمذی،  عيسی  بن  محمد  الترمذی،  سنن   -

دارإحياء التراث العربی، بی تا.
بيروت،  دارقطنی،  عمر  بن  علی  الدارقطنی،  سنن   -

دارالمعرفة، 1386ق.
بن  محمد  الخرقی،  مختصر  علی  الزركشی  شرح   -

عبدالله زركشی، رياض، دارالعبيكان، 1413ق.
- الشرح الكبير علی متن المقنع، عبدالرحمن بن محمد 

مقدسی، بيروت، دارالكتاب العربی، بی تا.
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- شرح النيل و شفاء العليل، محمد بن يوسف اطفيش، 
جده، مكتبة الإرشاد، بی تا.

ابن همام،  عبدالواحد  بن  محمد  القدير،  فتح  شرح   -
بيروت، دارالفكر، بی تا.

علی جصاص،  بن  احمد  الطحاوی،  مختصر  - شرح 
بيروت، دارالبشائر الإسلامية؛ دارالسراج، 1431ق.

بخاري،  اسماعيل  بن  محمد  البخاری،  صحيح   -
بيروت، دار ابن كثير، 1407ق.

- صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوري، بيروت، 
دارإحياء التراث العربي، بی تا.

حمزة  الفروع،  و  الأصول  علمی  الی  النزوع  غنية   -
بن علی ابن زهره حلبی، قم، مؤسسه امام صادق)ع(، 

1417ق.
- القواعد الفقهية، سيد محمدحسن موسوی بجنوردی، 

قم، الهادی، 1419ق.
- القوانين الفقهية فی تلخيص مذهب المالكية، محمد 

بن احمد ابن جزي كلبي، بی جا، بی نا، بی تا.
دفتر  قم،  بن حسن طوسی،  الخلاف، محمد  كتاب   -

انتشارات اسلامی، 1407ق.
يونس  بن  منصور  الإقناع،  متن  عن  القناع  كشاف   -

بهوتی، بيروت، دارالفكر، 1402ق.
- كنز العرفان فی فقه القرآن، مقداد بن عبدالله سيوری 

حلی، قم، مرتضوی، 1425ق.
بيروت،  ابن منظور،  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -

دارالفكر؛ دارصادر، 1414ق.
- المبسوط فی فقه الإمامية، محمد بن حسن طوسی، 
الجعفرية،  الآثار  لإحياء  المرتضوية  المكتبة  تهران، 

1387ق.
بيروت،  سرخسی،  احمد  بن  محمد  المبسوط،   -

دارالمعرفة، 1414ق.

بيروت،  ابن حزم،  احمد  بن  علی  بالآثار،  المحلی   -
دارالفكر، بی تا.

بن حسن  جعفر  الإمامية،  فقه  فی  النافع  المختصر   -
محقق حلی، قم، مؤسسة المطبوعات الدينية، 1418ق.
- مسالك الأفهام الی تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين 
بن علی شهيد ثانی، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 

1413ق.
بن  المسائل، حسين  الوسائل و مستنبط  - مستدرك 
محمدتقی نوری، بيروت، مؤسسة آل البيت)ع( لإحياء 

التراث، 1408ق.
المنهاج،  الفاظ  معانی  معرفة  الی  المحتاج  مغنی   -
دارالكتب  بيروت،  شربينی،  خطيب  احمد  بن  محمد 

العلمية، 1415ق.
مكتبة  قاهره،  ابن قدامه،  احمد  بن  عبدالله  المغنی،   -

القاهرة، 1388ق.
- المفردات فی غريب القرآن، حسين بن محمد راغب 
الشامية،  الدار  بيروت،  دارالقلم؛  دمشق،  اصفهانی، 

1412ق.
بن احمد  الجليل شرح مختصر خليل، محمد  منح   -

عليش، بيروت، دارالفكر، 1409ق.
- الموجز فی أصول الفقه، جعفر سبحانی، قم، مؤسسه 

امام صادق)ع(، 1387ش.
علی  بن  ابراهيم  الشافعی،  الإمام  فقه  فی  المهذب   -

شيرازی، بيروت، دارالكتب العلمية، بی تا.
قاهره،  شوكانی،  علی  بن  محمد  الأوطار،  نيل   -

دارالحديث، 1413ق.
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